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چكيده

اصطلاح »كيچ« در دهه هاي 1860م - 1870م از طريق نقاشان و دلالان هنري مونيخ و براي مطرح ساختن 
آثار هنري نازل، به كار گرفته شد؛ اما پس از اولين دهه هاي قرن بيستم، كيچ به اصطلاحي بين المللي تبديل 
شد. اندی وارهول هنرمند، نويسنده، عکاس و فيلم ساز پيشرو آمريکايی و از بنيان گذاران هنر پاپ دهۀ1950م در 
ايالات متحده و از شناخته شده ترين چهرۀ هنر پاپ و دارای انديشه های آوانگارد بود. هدف از انجام اين تحقيق، بسط 
مفهوم كيچ در هنر و تحليل گونه شناختی مفهوم كيچ در آثار اندی وارهول است. سؤال اصلی پژوهش، چگونگی 
تحليل گونه شناسی اين مفهوم در آثار اندی وارهول است. در اين راستا، روش تحقيق از نوع تحليل محتوای 
كيفی مبتنی بر كدگذاری با رويکرد استقرايی است. در اين پژوهش، ابتدا به واژه شناسی و تبارشناسی مفهوم 
»كيچ«، سپس ديدگاه های مطرح در مورد واژۀ مذكور بررسی و دسته بندی تحليلی از اين ديدگاه ها آورده شده 
است. در ادامه به منظور شناخت شيوه های توليد كيچ در اثر، به تحليل گونه شناختی مفهوم كيچ در آثار اندی 
وارهول پرداخته شده است. نتايج تحقيق نشان می دهد كه كيچ همواره حاكي از مفهوم »نابسندگي زيباشناختي«
است و در اين دوران، اغلب اثر هنری به كالای صرف بدل می شود. اثر هنری به امری روزمره و امر روزمره، به 
هنر تبديل می شوند. همچنين دو گونه كيچ مبتنی بر محتوا و كيچ مبتنی بر فرم در آثار وارهول قابل تبيين 
است. استراتژی كيچ مبتنی بر محتوا شامل بازنمايی امر پيش پاافتاده و بازتوليد تصاوير روزمره و استراتژی  كيچ 

مبتنی بر فرم شامل تکنيك پيش پاافتاده، كلاژ، تحريف مرجع، انباشت و تکرار است.

كليدواژه ها: هنر پاپ، كيج، اندی وارهول ، فرم، محتوا

تحلیل گونه شناسی مفهوم کیچ در آثار اندی وارهول
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مقدمه

كيچ چيست؟ آيا مي توان به اين گفتۀ مبهم قناعت كرد 
كه كيچ هنر بد و يا آشغال هنري و ادبي است، چنان كه از 
ريشه شناسي اين واژه برمي آيد؟ يا بهتر است به اين مفهوم 
بپردازيم كه كيچ اساساً  هنر كاذب است و از همين رو بايد 
در رابطه با مقولات جالب توجه كذب به مثابۀ بدل، جعل يا 
دروغ داوري شود؟ اگر اين رابطه ميان كيچ و كذب پذيرفته 
شود، چگونه مي توان چنين رابطه اي را دليلي بر اين ديدگاه 
شايع دانست كه كيچ دقيقاً مترادفي براي »ذوق بد« است؟ 
اين پرسش ها و سؤالات مشابهي كه در پيوند با كيچ مطرح 
مي شوند و به مصيبت هايي كه برخاسته از كيچ است، از 
يك لحاظ، همگي وارد هستند. قبل از اين كه به پاسخ دادن 
به اين پرسش ها برآييم، بايد خاطرنشان شويم كه از ميان 
اصطلاحات فراواني كه مشخص كنندۀ ذوق بد در زبان هاي 
امروزي اند، »كيچ« تنها اصطلاحي است كه حقيقتاً مقبوليت 

عمومی يافته است.
كيچ به كيفيتی نازل در توليد محصولات هنری اشاره می كند 
كه با ويژگی هايی نظير تقليد و تکرار، انباشت، حس آميزی، 
رجوع تقليل گرايانه به گذشته و سنت و دلالت مستقيم، 
همراه است )معنوی راد، مرسلی توحيدی، 1394: 5-16( 
كيچ واژه اي شديداً تحقيرآميز است و در دامنه اي گسترده 
از كاربردهاي ذهني استفاده مي شود. در بسياري از مواقع، 
چيزي را كيچ ناميدن به معناي رد كردن قاطع آن چيز به عنوان 
امري مهوع، ناخوشايند و نفرت انگيز است. بااين حال، كيچ را 
نمي توان به ابژه ها يا موقعيتی اطلاق كرد كه در كل به دامنۀ 
وسيعي از توليد يا دريافت زيباشناختي تعلق ندارند. از همين  
رو مي توان كيچ را به شکلي تحقيرآميز به معماري، طراحی 
منظر1، مبلمان و دكوراسيون داخلي، نقاشي و مجسمه سازي، 
موسيقي، سينما و برنامه هاي تلويزيوني، ادبيات و هر چيزي 
نسبت داد كه تابع داوري ذوق است. اگر كيچ را برحسب فريب 
و خودفريبي زيباشناختي در نظر آوريم، مشخصاً گونه هاي 
بسياري از كيچ از نشانه هاي هنر سوءاستفاده كرده يا جعلش 
مي كنند. اگر فعلاً  خود را به ادبيات محدود كنيم، مي توانيم 
دو مقولۀ كاملًا جامع را تشخيص دهيم كه هريك شامل 
شمار نامحدودي گونه و زيرگونه مي شوند: كيچي كه براي 
تبليغات يا پروپاگاندا2 توليد مي شود )ازجمله كيچ سياسي، 
كيچ مذهبي و غيره(، كيچي كه عمدتاً براي سرگرمي توليد 
مي شود )داستان هاي عاشقانه، كار بازاري، تبليغات و غيره  . 
(Calinescu, 1987: 236( در نظريات ريويژنيستی3 هارولد 
بلوم4، تجارب هنرمند كه برخاسته از فرهنگ های گذشته 

است، در برخورد با منادي درونی او، صورتی خلاقانه می يابد و 
توسط ابزار يا مدياي مورد استفادۀ هنرمند تجلی پيدا می كند. 
در بررسی اثر ادبی يا هنري، نخستين ارزش هنري برپايۀ 
فرم بنا شده كه شامل شيوۀ اجرايی و جنبه های اجرايی اثر 
است. فرم دريچه ای است كه خواننده يا بيننده را به مفهوم، 
محتواي استعاري و تنازعات فرهنگی ارجاع می دهد. بسياري 
از شيوه های نقد هنري بر اين اساس شکل گرفته اند )نوری 

و عزيزی، 1398: 7(.
ازلحاظ تاريخی، »كيچ« معلول صنعتی شدن، شهرنشينی 
و ظهور يك طبقۀ متوسط جديد است. در اوايل قرن نوزدهم، 
پيشرفت در توليد كارخانه ای، توليد و فروش پرسود، در كنار هم 
با گرايشی به شهرنشينی، اين امکان را فراهم آورد كه كالاهای 
فرهنگی با توليد انبوه در دسترس شمار وسيعی از مردم قرار 
گيرد. بدين ترتيب توليد و تکثير انبوه، ماهيت هنر را به كلی 
دگرگون ساخت. به بيان ديگر، تکثير انبوه در تلازم با فرهنگ 
مردم دارای خصلتی زيبايی شناسانه گرديد )مددپور، 1388(. 
واقعيت مشهود زندگی روزمره در نيمۀ دوم قرن بيستم نيز، 
واقعيت مصرفي جامعۀ شهری است، ظاهرش با توليد انبوه، 
طراحی، تبليغات و شيوه های نوين ارتباطی شکل می گيرد، از 
اين مسيرهای جادويی است كه تصاوير بی شمار و بسته های 
اطلاعات با سرعتی نفس گير به سراسر جهان انتشار می يابند. 
آگاهی ما و شيوه های ادراك ما را به ميزان بی سابقه ای، تجربيات 
دست دوم و هم زمانی و گوناگونی اطلاعات از پيش فراوری و 
دستکاری شده تعيين می كنند. هنر معاصر به ويژه پاپ آرت 
مواد تصويری رسانه های جديد و لازمۀ اساسی آن ها يعنی 
قابليت تکثير را برگزيده است. اساسی ترين شگرد سبکی آن، 

نقل و اقتباس است )بکولا، 1387: 372-373(.
در نقد هنری، نگاه های متعدّدی به كيچ وجود دارد كه 
طيفی است از راديکال ترين مواضع مدرنيستی )كه به كيچ 
می تازند( تا نسبيت گرائی برخوردها )كه كيچ را هم سنگِ هنر 
پاپ، در كنار هنر ناب قرار می دهند و هيچ تفاوت ماهوی 
برای آن قائل نيستند(. برای مثال ديدگاه كلمِِنت گرين برگ5 
ابتذال در هنر كيچ را عنصری واپس زده برای هنر می داند و 
نگاهی تحقيرآميز به آن دارد، انگار كه آن را مثل فست فودی 
بداند كه گرچه مصرفش برای مخاطب، لذّت بخش است، امّا 
بی مايه و گاه مضرّ است. از طرف ديگر برخی از ديدگاه های 
موجود، درعين حال كه برای هنر آوانگارد يا متعالیْ ارزشی 
بيش تر قائل اند، هنر كيچ را در كنار آن قابل تحمّل )مانند 
نظر آبراهام كاپلان6( يا ضرورت عصر ما می دانند )مانند نگاه 
تدِ كوهِن4(. ديدگاهی ديگر نيز تمامی اشَکال و قالب ها و 
رسانه های هنری را به صورت افقی هم ارزش دانسته، ميان 
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هنر متعالی و كيچ تفاوتی ذاتی قائل نيست )چون نگاه ديويد 
.(Greenberg, 1989: 3–21) .)5ناويتس

هدف از انجام اين تحقيق، تحليل گونه شناختی مفهوم 
كيچ در آثار اندی وارهول و سؤال اصلی، چگونگی تحليل 
گونه شناسی اين مفهوم در آثار اندی وارهول است. در اين 
راستا، به واژه شناسی و تبارشناسی مفهوم »كيچ« و سپس، 
ديدگاه های مطرح در مورد واژه مذكور پرداخته شد. سپس 
دسته بندی تحليلی فيشر از ديدگاه ها پيرامون »كيچ« آورده 
شده است. در ادامه، در بررسی آثار اندی وارهول از بنيان گذاران 
هنر پاپ دهه 1950م به تحليل گونه شناختی مفهوم كيچ 
در آثارش در جهت دستيابی به شاخصه ها و گونۀ مشخصی 

از »كيچ« به عنوان نمودی از هنر پاپ، پرداخته شده است.

پيشينة پژوهش: »كيچ« از ديدگاه  نظريه پردازان

گسترۀ گفتمان و رويکرد به »كيچ« از حوزۀ مخالفت با اين 
پديده و مظاهر آن تا ارزش و اعتبار قائل شدن به آن، به عنوان 
وجهی از هنر، گسترده است. منتقدان و نظريه پردازانی نظير 

»كلمنت گرين برگ«، »ميلان كوندرا7«، »هرمان بروخ8«، 
»جان فيشر9« و... با رويکردهای گوناگون، نظريات مهمی 
رائه كرده اند كه به بررسی اهم نظريه ها و  را در اين حوزه ا

گفتمان هايشان پرداخته خواهد شد.
اين واژه، از نيمه های دهۀ 1930 ميلادی به معنای »سليقه 
بد« وارد زبان انگليسی شد و گرين برگ، نخستين منتقدی 
بود كه از آن به شکلی گسترده و منتقدانه برای تعريف 
»آنتی تز ارزش های زيبايی شناختی مدرنيسم« در مقاله ای 
تحت عنوان »آوانگارديسم و كيچ10«  كه در مجله »پارتيزان 
.(Greenberg, 1989: 3–21) ريويو11« چاپ شد، استفاده كرد

هم زمان با اين رويکرد انتقادی به كيچ، ميلان كوندرا با 
ترجمۀ رمان فرانسوی خود با نام »بار هستی« اين واژۀ انتقادی 
جايگاه اصلی خود را در فرهنگ زيبايی شناسی گشود. كوندرا 
از بعُد روانشناسی و فلسفی به اين مسئله پرداخت. در بعُد 
روان شناسی، خشنودی ناشی از كيچ را تنها به خاطر فهم آسان 
و صورت آشنای آن نمی داند، بلکه مخاطبان كيچ بيشتر از اين 

تحليلی بر ديدگاه های نظريه پردازان در حوزه »هنركيچ«

ويژگیمعنینظريه پرداز

دوری از هرگونه پيش داوری ارزشیهنر كيچ، ضرورت عصر ماتدِ كوهِن
هنر كيچ، ضرورت عصر ما

هم ارزشی هنر متعالی و كيچكيچ، هم ارزش هنر متعالیديويد ناويتس
عدم هيچ گونه تمايزی ميان رسانه ها و انواع قالب های هنری

نمايش يا تظاهري زمختمتفرعن و بادكرده بودن`گيلبرت هايت
ساخت پرزحمت و ظاهر كريه

كلمنت 
آنتی تز ارزش های زيبايی شناختی مدرنيسمسليقه بد و تحقيرآميزگرينبرگ

ميلان كوندرا

نگرش كيچ و 
انسان كيچ:

نياز انسان كيچ 
منش

كيچ از بعد 
روان شناختی

خشنودی ناشی از كيچ را تنها به خاطر فهم آسان و صورت آشنای آن
رضايت مخاطبان كيچ از نمايش دادن چيزهای مورد تأييد و انتخاب عموم مردم

كيچ از بعد 
ريشۀ كيچ در تمايل انسان به ارائه تصوير زيبا از خود و كاملًا متفاوت با خود واقعی اوفلسفی

هرمان بروخ
هنر بنجل

بدی در نظام ارزش های هنری
ضد هنر و آفتی در هنر

تشبيه رمانتيسيسم بدون اين كه خود كيچ باشد، به مادر كيچ
وعدۀ كيچ و رمانتيسيسم به افراد برای پروازی تازه و منحصربه فرد: پروازی از واقعيت 
به سمت تجربۀ خيالی از سعادت، آرامش و همسازی شيرين و پروازی به درون آسايش

كيچ، هنر قابل تحمّلآبراهام كاپلان
هنر آوانگارد باارزش تر اما كيچ هم قابل تحمل

دوری از هرگونه پيش داوری ارزشی
تمام هنرها را ضرورت عصر ما هستند، مانند هنر عامه پسند

)نگارنده، 1402(

 (Dorfles, 1968: 169) )267 :1391 ،كوندرا( (Kulka 1996: 120) ,»جدول 1. ديدگاه های نظريه پردازان به مفهوم »هنركيچ
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راضی هستند كه می دانند چيزی به آن ها نمايش داده شده 
كه مورد تأييد و انتخاب عموم مردم است و در راستای تأييد 
اكثريت قرار دارد, (Kulka 1996: 120). وی از بعُد فلسفی 
ريشۀ »كيچ« را در تمايل انسان به ارائه تصوير زيبا از خود 
می داند كه شايد با خود واقعی او كاملًا متفاوت باشد. وی اين 
عمل را كيچ در بعُد فلسفی آن می پندارد. ازآنجايی كه هميشه 
دوست داشته ايم از ديگران تقليد كنيم، به طور غيرارادی هر 
آنچه ديگران انجام می دهند؛ انجام می دهيم و معتقد است 
»منشأ كيچ، توافق با وجود است« )كوندرا، 1391: 267(. 
كوندرا بر اين عقيده است كه »نگرش كيچ و انسان كيچ وجود 
دارد، نياز انسان »كيچ منش12«. كيچ عبارت است از نياز به 
نگريستن به خويش در آينۀ دروغ زيباكننده و بازشناختن 
خشنودانه و شادمانه خويش در اين آينه. كيچ ما را پياپی 

به رقت وا می دارد و دوباره می گرياند )همان: 266 - 263(.
هرمان بروخ »كيچ« را هنر بنجل تعريف می كند و آن 
را »بدی در نظام ارزش های هنری« می داند )حقيقت خواه، 
1391: 35( و رمانتيسيسم را بدون اين كه خود »كيچ« باشد، 
به مادر آن تشبيه كرده است؛ هم »كيچ« و هم »رمانتيسيسم« 
پروازی تازه و منحصربه فرد را وعده داده اند. پروازی از واقعيت 
به سمت تجربۀ خيالی از سعادت، آرامش و همسازی شيرين 
و پروازی به درون آسايش )قهرمان، 1383: 191(؛ وی بر اين 
عقيده است كه شباهت ميان اين مادر و كودك به حدی است 
كه كسی نمی تواند آن دو را از هم تميز دهد. رومانتيسيسم 
بدون آن كه خودش كيچ باشد، مادر كيچ است و در ضمن، 
لحظاتی در تاريخ هست كه كودك چنان به مادر شبيه می شود 

 .(Dorfles, 1968: 169)كه نمی توان آن دو را از هم تميز داد
ازنظر وی »كيچ«، ضد هنر محسوب می شود و آن را آفتی در 
هنر می داند كه تنها به زيبايی شناسی مربوط نمی شود، بلکه 

در تمام ابعاد زندگی گسترش دارد.
جان فيشر، تحليلی بر موضع گيری های مختلف در خصوص 
»هنركيچ« در قبال هنر فاخر ارائه می دهد و ديدگاه های مختلف 
در اين خصوص را به چهار دسته تقسيم می كند: )شايگان 

فر، 1391: 117-116( )رامين، 52:1390 (.
ديدگاه سلسله مراتبی سازش كننده13: اين ديدگاه، 
هرچند در درون خود از پيش واجد نظام ارزش شناسانه ای است 
كه »هنر عامه پسند« را پايين تر از هنر فاخر می داند، اما اين هنر 

را به مقتضای حال و موقعيت، قابل تحمل و پذيرش می داند.
ديدگاه سلسله مراتبی سازش ناپذير14: سلسله نظرياتی 
انتقادی از زيبايی شناسی عامه را در برمی گيرد كه فصل مشترك 
آن را می توان در آرای انتقادی كلمنت گرينبرگ و به طوركلی 
ديدگاه مدرن جستجو كرد. اين ديدگاه، »كيچ« را به عنوان 
قلمرو »سليقه بد« معرفی می كند و معرف تلاش ها و نيت های 
هنرمندانه ای می داند كه به شکلی آشکار و افراط آميز، سانتی 
مانتال15، تکراری و تصنعی به نظر می آيند. از اين ديدگاه، 
»كيچ« معرف سليقه ای است كه هم بد است و هم متظاهرانه و 
نوعی احساساتی گری كاذب و تقلبی است. گرينبرگ، آوانگارد 
را به مثابۀ تزی دانسته و معتقد است از فرآيندها و جريان های 
هنر تبعيت می كند درصورتی كه آنتی تز آن يا »كيچ«، تنها از 
تأثيرات و جلوه های هنر و از وجه تصنعی آن بهره می جويد و 

به عنوان پس قراول آوانگارد، در همه جا حضور دارد.

دسته بندی تحليلی فيشر از ديدگاه ها پيرامون »كيچ«

بسطديدگاه

ديدگاه سلسله مراتبی 
هنر عامه پسند پايين تر از هنر فاخر و هنر كيچ به مقتضای حال و موقعيت، قابل تحمل و پذيرشسازش كننده

ديدگاه سلسله مراتبی 
سازش ناپذير

كيچ به عنوان قلمرو سليقه بد و معرف تلاش ها و نيت های هنرمندانه ای به شکلی آشکار و افراط آميز، سانتی مانتال، 
تکراری و تصنعی.

»كيچ « معرف سليقه ای بد و متظاهرانه و نوعی احساساتی گری كاذب و تقلبی.

ديدگاه سلسله مراتبی 
تکثرگرا

ضرورت وجود تمام هنرها در عصر ما
»هنر عامه پسند« نيز ضرورت عصر حاضر

معتقد به ديدگاه »تکثرگرايانه«ديدگاه عرفی نگر
هم ارزش بودن همۀ فرهنگ ها و اشکال هنری و عدم هيچ گونه تمايز ميان رسانه ها و انواع قالب های هنری.

)نگارنده، 1402(

   (Fisher, 2005: 527-540) »جدول 2. ديدگاه فيشر پيرامون »كيچ
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ديدگاه عرفی نگر16: ديدگاهی »عرف نگر« است كه 
نه تنها با ديدگاه »تکثرگرايانه« هم عقيده است، بلکه معتقد 
است كليه فرهنگ ها و اشکال هنر، ارزشی برابر دارند، بلکه 
معتقد است هيچ گونه تمايزی ميان رسانه ها و انواع قالب های 

هنری وجود ندارد.
ديدگاه سلسله مراتبی تكثرگرا17: اين ديدگاه، از هرگونه 
پيش داوری ارزشی به دور است و وجود تمام هنرها را ضرورت 
عصر ما می داند. اگرچه اين ديدگاه برای »هنر فاخر« احترام 
قائل است، اما هنر عامه پسند را نيز ضرورت عصر حاضر 
می داند. هربرت گانز18 معتقد است همه فرهنگ های ذوقی، 
بايد به مثابۀ واقعيات اجتماعی موجود نگريسته شوند، زيرا 
نيازها و خواسته های برخی انسان ها را برآورده می سازند، 
 (Fisher,حتی اگر موجب ناخرسندی انسان های ديگر شوند

.2005: 527-540)

روش تحقيق

بر  مبتنی  كيفی  محتوای  تحليل  تحقيق،  اين  روش 
از نوع استقرايی است. كدگذاری در تحليل  كدگذاری19 
و  مقوله ها  شناسايی  به  كه  است  نظام مند  روشی  محتوا 
مفاهيم كليدی يك سند نوشتاری منجر می شود. به طوركلی 
كدگذاری در تحليل كيفی عبارت از مطالعۀ متون و بررسی 
تصاوير برای شناخت مضمون های نهفته در آن است. در 
رويکرد استقرايی پژوهشگر بدون سوگيری و توجه به نظريۀ 
خاصی شروع به خواندن متن و سپس تحليل آن می كند و 
 .(Nouri et در بهترين حالت می تواند منجر به نظريه شود
(al, 2019: 52در اين راستا، ابتدا پژوهشگر به واژه شناسی و 
تبارشناسی مفهوم »كيچ« پرداخته است. سپس ديدگاه های 
مطرح در مورد واژۀ مذكور بررسی و دسته بندی تحليلی فيشر 
از اين ديدگاه ها آورده شده است. در ادامه به منظور شناخت 
شيوه های توليد كيچ در اثر نقاشی به تحليل گونه شناختی 
مفهوم كيچ در آثار اندی وارهول پرداخته شده است. بعد از 
انجام چند اثر از وارهول مشخص شد كه مفاهيم اصلی در 
حال تکرارشدن است و اين روند ادامه داشت به طوری كه با 
ادامۀ مسير و بررسی آثار بيشتر، عملًا هيچ مضمون تازه ای 
كه قابليت كدگذاري جديدي داشته باشد مشاهده نشد و 

به اشباع نظری20 رسيديم.
 نقطۀ اشباع نظری، بيانگر پايايی روش تحقيق نظريۀ بنيادی 
است؛ زيرا نقطۀ اشباع نظری به تکرار داده ها در تحقيق می پردازد 
و اين تکرار داده ها و نتايج حاصله از آن، در روش شناسی، بيانگر 

پايايی روش تحقيق است )حبيبی و جلال نيا 1401: 33( 

مبانی نظری

واژه شناسی »كيچ«
كيچ برخاسته از زبان آلماني و واجد مترادف ها يا شبه 
مترادف هاي بسياري است: مانند schund يا مبتذل و همچنين 
تركيب هاي چون schundliteratur يا ادبيات مبتذل كه دال 
بر كيچ ادبي است. در زبان انگليسي و  آمريکايي كلماتي چون 
schlock )چيزي كه واجد ارزش يا كيفيتي پايين است( يا 
schmaltz )هنر احساساتي و به شکلي غلوآميز متکلف و 
نازل  از  comelote حاكي  فرانسه،  زبان  در  پرنقش ونگار(. 
بودن و كيفيت فقير است اما مفهومي زيباشناختي نيست. 
واژه ي اسپانيايي cursi تنها واژۀ بسيطي است كه نشانگر 
جنبه هاي فريبکارانه و خودفريبانۀ ذوق بد است، جنبه هايي 
كه كيچ نيز بدان اشاره دارد. ناسازه هاي زيباشناختي دخيل 
 cursi بسيار شبيه كيچ است. بااين همه واژۀ cursi در مفهوم

تنها در دنياي اسپانيايی زبان كاربرد دارد.
است،  نزديك  به كيچ   cursi به اندازۀ  واژه اي كه  شايد 
واژه ي روسي پوشلاست21 باشد. ده صفحه و اندي كه در مقالۀ 
ناباكوف به توضيح پوشلاست مي گذرد، يکي از تيزبينانه ترين 
و هوشمندانه ترين بحث هايي است كه در مورد موضوع كيچ 
ـ اگرچه اصلًا از اين واژۀ آلماني در آن نامي برده نمي شود ـ 
صورت گرفته و همچنين در مورد قرابت هايي كه ميان آنچه 
از اين مفهوم استفاده مي شود و خصائل برجستۀ شخصيت 
آلماني وجود دارد. ناباكوف چنين مي نويسد كه: »در ميان 
كشورها و مللي كه تاكنون شناخته ايم، آلمان كشوري است 
كه در آن، پوشلاست به جای آن كه به تمسخر گرفته شود، 
به يکي از اجزاي اساسي روح، عادات و اتمسفر كلي اين ملت 
بدل شده است... (Nabokov, 2012:300-330). درواقع، شايد 
همين موضوع يکي از دلايل آن باشد كه كيچ و نه پوشلاست، 
به شکلي بين المللي پذيرفته شده است و علاوه بر اين، تلفظ 

»كيچ« بسيار آسان است، درست مثل »ايچ«.

تبارشناسی »كيچ« و خاستگاه آن
اصطلاح »كيچ« مانند مفهومي كه بدان اشاره دارد، كاملًا 
جديد است. اين اصطلاح در دهه هاي 1860م - 1870 م به 
ژارگون22 - از طريق نقاشان و دلالان هنري مونيخ و براي مشخص 
ساختن آثار هنري نازل، مطرح شد؛ اما بعد از اولين دهه هاي 
قرن بيستم كيچ به اصطلاحي بين المللي تبديل شد. همان گونه 
كه براي برچسب هاي تقريباً منعطف و شايع رخ مي دهد، ريشۀ 
اين اصطلاح چندان مشخص نيست((Dorfles, 1968. نظريات 

متفاوتی برای خاستگاه واژه شناسی اين لغت مطرح است:
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• برخي نويسندگان معتقدند اين كلمۀ آلماني مشتق از 
كلمه انگليسي «sketch» )طرح كلي( است كه هنرمندان 
مونيخي آن را به شکل ديگر )يعني كيچ( تلفظ مي كرده اند 
و به شکلي تحقيرآميز براي اشاره به تصاوير نازل، كالاهای 
بی ارزش و ارزان قيمتی دارد كه توسط جهانگردان انگليسی از 
كشورهای اروپايی خريداری می شد. اين جهانگردان، خواهان 
خريد طرح های سردستی و نقاشی هايی بودند كه نقاشان كم 
مهارت از چشم اندازهای اروپا، كوه آلپ، روستاها و شهرها 
می كشيدند و به سبب توليد انبوه، به قيمت ارزان می فروختند 

)قره باغی، 1381: 5-55(.
• نظريه دوم، »كيچ« را برگرفته از واژۀ كهنه و منسوخ 
آلمانی kitschen می داند كه هم  اسم است و هم صفت. يك 
از معانی اين واژه، بازی كردن با گِل و صاف كردن سطح آن 
و معنای ديگر به شکل تلويحی، به »سرهم بندی كردن« 
اشاره دارد )قره باغی، 1381: 55-5(. لودويگ گيشن در 
كتاب ريشه  شناسي كيچ نيز به فرضيه اي اشاره مي كند كه 
كيچ را به اين فعل آلماني به معناي »گردآوري به دردنخورها 
از خيابان«23 مرتبط مي كند؛ اين فعل درواقع معناي خاص 
خود را از قسمت جنوب غربي آلمان اخذ كرده است كه 
همچنين به معناي »نوساختن مبلمان از چيزهاي كهنه« 
است(Calinescu, 1987: 234).  اين اصطلاح دارای باری 
به كار بی ارزش  اشاره  اهانت آميز است و معمولاً  منفی و 
ارضای سليقه های  تنها  پرزرق وبرقی دارد كه در آن  ولی 

»عامه پسند« در نظر گرفته می شود.
• نظريۀ سوم كه اعتبار آن بيشتر است، معتقد است 
اين اصطلاح  verkitschen است؛  از واژۀ  »كيچ« برگرفته 
معنای »پول درآوردن« را داشت و در اشاره به هنری بود كه 
در آن نشانی از ارزش های زيبايی شناختی ديده نمی شود 
)قره باغی، 1381: 55-5(. سرمنشأ اين نظريه، در خاطرات 
مك لن بورگ24 رديابی می شود، اين واژه به معناي »نازل 

 .(Calinescu, 1987: 234) ساختن«25 آمده است
اين سه فرضيۀ ريشه شناختي غالب، حتي اگر اشتباه باشند، 
مشخصات بنيادين خاصي از كيچ را نمايان مي سازند. اول ازهمه، 
چيزی اجمالي و دست وپاشکسته26 در باب كيچ وجود دارد. 
دوم آن كه كيچ به دليل در دسترس پذيري بايد نسبتاً گذرا 
باشد و در آخر، به زبان زيباشناسي، كيچ را مي توان بی ارزش يا 
مزخرف دانست. جدا از آن كسانی كه اصطلاح كيچ را برگرفته از 
انگليسي يا آلماني مي دانند، نويسندگان ديگري هم هستند كه به 
نظرگاه هاي غيرملموس تري دل بسته اند. بنا به نظر گيلبرت هايت، 
كيچ مشتق از فعل روسي keetcheetsya به معناي »متفرعن 
و باد كرده بودن« است؛ از همين رو ديدگاه او اين است كه 

كيچ دال بر »نمايش يا تظاهري زمخت«  است و »براي هر آن 
چيزي به كار مي رود كه ساختش پرزحمت و ظاهرش كريه 
است«. به هرحال چنين اشتقاقات نامحتملي واجد ارزش اند، 
آن هم نه فقط به دليل آن كه بر ترديدهاي بنيادين در مورد 
ريشۀ اين واژه تأكيد مي كنند، بلکه هم چنين به اين دليل كه 
تنوع و انعطاف واقعي معناي امروزي آن را نيز نشان مي دهند. 

اندی وارهول و هنر كيچ

در دنيای هنر معاصر، شاهد جنبش های هنری متنوعی 
هستيم كه نشان دهندۀ جابه جايی كاركرد اشياء و كالاها از متن 
زندگی و خروج آن ها از روزمرگی هستند. در اينجا به زعم بودريار، 
»حقيقت« كالای معاصر در اين نيست كه برای چيزی به كار 
رود، بلکه اين است كه دلالت كند؛ يعنی به عنوان يك نشانه 
به كار می روند. دراين بين، آثار وارهول از اين بابت موردتوجه 
قرار گرفت. او از فرهنگ كالايي شده، رمزگشايی كرد. آثار 
وارهول نشان دهندۀ تحولات اشياء هنری در اوايل قرن بيستم 
است. آثار هنرمندان جنبش پاپ همچون وارهول به سادگی به 
بازتوليد نشانه های جهان و به شکل خاص نشانه های جامعه 
مصرفی تبديل می شوند كه به خودی خود، نظامی از نشانه ها 
هستند. بدين ترتيب پاپ برای بودريار نشان دهنده پيروزی 
بر مدلول و پايان هنر بازنمودی و تولد شکلی تازه از هنری 

است )رحيميان و ساعتچی، 1393: 57-74(
التقاط گرايی وجۀ مشخصۀ هر تفکر و درنتيجه هر اثر هنری  
است كه به ديالکتيك كل و جزء بی اعتنا است. در هنر، ثمرۀ 
چنين نگرشی آثار هنری ای است كه در آن ها كليت با اجزا و 
اجزا با خود و كليت بی ارتباط اند. در زمانۀ ما چنين توصيفی، 
درخور خيل عظيمی از كارهايی است كه »پسامدرن« خوانده 
می شوند. اين گونه آثار كه درواقع به تعبير فردريك جيمسن27، 
مظهر »منطق سرمايه داریِ متأخر« هستند، نشان از نوعی 
تفنن گرايی و گريز از تاريخ دارند. اين چنين آثاری كه فاقدِ 
نشانه ای از تاريخ هستند، طيفی عظيم از نقاشی های پاپ 
اندی وارهول و موسيقی های تلفيقی و الکترونيك گرفته تا آثار 
معماری سخيف را در برمی گيرد، آثاری كه در آن ها عناصری 
از بافت های مختلف گرفته می شوند و بدون هيچ گونه رابطه و 
تنش ديالکتيکی در كنار يکديگر قرار می گيرند، به طوری كه 
می توان عناصر مختلف آن را به راحتی از هم جدا ساخت و 

بافت و زمينۀ اصلی هر يك از آن ها را تشخيص داد.
اندی وارهول28 )1928م.1987م.( هنرمند، نويسنده، عکاس 
و فيلم ساز پيشرو آمريکايی، از بنيان گذاران هنر پاپ دهه 
1950م در ايالات متحده بود. او شناخته شده ترين چهرۀ هنر 
پاپ29 و دارای انديشه های بسيار آوانگارد بود. فيلم های به ظاهر 
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هنری اندی وارهول به نماهای گزينش نشده و طولانی از زندگی 
روزمره تقليل می يابند و كردارهای روزمرۀ مردم به تقليدی 
از فيلم ها و رمان های عامه پسند بدل می شود. اشيای روزمره، 
به آثار هنری والا تبديل می شوند. اين آثار هنری، شکلی از 
تزئينات منزل و اشيای روزمره می شود، از تابلوهای اصل 
پيکاسو و بيکن در خانه های ميلياردرها گرفته تا كپی های 
ارزان از موناليزا و آثار ون گوگ. درنهايت هر دويشان به فرهنگ 

.(Warhol, 2011: 110)و صرفِ تزئين تبديل می شوند
بودريار هنرمندی چون اندی وارهول را شاخص و حاصل 
نظم سوم وانموده می داند؛ هنرمندی كه روزمرگی موجود را 
در تصاوير پشت سرهم و گاه منفرد، نقاشی می كند. سيلك 
اسکرين هايی كه اگرچه تصاوير ستارۀ سينمای هاليوود را نشان 
می دهد، اما به كدی بدل می شوند كه ارتباطشان را با نمونۀ 
واقعی آن، محو می كنند؛ تصاويری به شدت روزمره و درعين حال 
دور از آن. تصاويری كه همچنان كاركرد سياست گذار خود را 
حفظ كرده اند. به همين دليل هنرمند پسامدرن و خالق آن 
بر اين باور است كه هنر معاصر، زيبايی اش را از پول به دست 
می آورد. تحليل بودريار از تبديل كالا به عکس، خارج شدن 
هر چيز از حوزۀ كاركردی و ورود آن به مبادله و ارزش گذاری 
نمادين و غيرواقعی است؛ زيرا هنرمند با تصاوير خود و با 
بازی نور و رنگ، محتوا را تغيير داده و يا حتی آن را از بين 
می برد )منصوريان، 117:1391(. سيطرۀ نشانه ها، ايماژها 
و بازنمايی ها در دنيای معاصر آن چنان گسترده و فراگير 
است كه امر واقع به طورجدی محو شده است و نشانۀ غياب 
يك واقعيت اساسی را نقاب می زند و حامل هيچ رابطه ای با 
هرگونه واقعيتی نيست. در نظر بودريار پسامدرنيته به معنای 
عصری است كه فناوری سايبرنتيك30 و اطلاعات و همچنين 
ويژگی های اقتصادی، فرهنگی و رسانه ها، شبيه سازی های 
بسيار گسترده را دامن زده اند كه اوج آن را در ايماژهای 
تصويری شاهد هستيم. آرای بودريار بيانگر تحليلی است 
بر تحولات اشياء هنری در اوايل قرن بيستم؛ درحالی كه 
پيش ازاين، هنر با موضوعات و ارزش های اخلاقی و معنوی 
از يك سو )هنر سنتی( و استقلال و خودبنيادی )هنر مدرن( 
مرتبط بود(Baudrillard, 1996: 80). بودريار به جامعه اخير 
كه از توليد فاصله گرفته و با بازتوليد31 در ارتباط است، عنوان 
»شبيه سازی32« را می دهد؛ وضعيت كنونی جامعه پساصنعتی 
كه بر پايۀ قانون ساختاری ارزش عمل می كند، در نظر او سه 
مرتبه از تشابه وجود دارد كه موازی با دگرگونی های قانون 
ارزش از رنسانس به بعد حركت می كنند؛ بدل سازی، توليد 
و شبيه سازی. تشابه مرتبۀ اول بر پايۀ قانون طبيعی ارزش، 
تشابه مرتبۀ دوم بر پايۀ قانون بازاری ارزش و تشابه مرتبۀ 

سوم بر پايه قانون ساختاری ارزش عمل می كند )بودريار، 
1382: 464(. بازتوليد )مد، كالاها، وسايل ارتباط جمعی، 
تبليغات، اطلاعات، شبکه های ارتباط جمعی و هنر معاصر( و 
به تبع آن، مصرف، از ابزار و حتی »توليد« موردنظر ماركس 
نيز مهم تر گشته است و زوايای مختلف زندگی ما را فراگرفته 
است. در اين دوره، ارزش مبادله و ارزش نشانه ای است كه 
بر ارزش مصرف سايه افکنده و آن را به پيش می راند. ارزش 
مصرفی كه بدون ارزش مبادله تحقق پيدا نمی كند. ازاين رو 
بودريار تلاش پيروان ماركس را برای نجات دادن مقولات 
طبيعی )نياز و ارزش مصرف( از مقولۀ مصنوعی )ارزش مبادله( 

تلاشی عبث می داند.
با پاپ آرت، وارد حوزۀ تازه ای از موضوعات هنری شده ايم كه 
می توان آن را با جامعۀ مصرفی و ويژگی های دورۀ پست مدرن 
از منظر بودريار مرتبط ساخت. آثار هنری جنبش پاپ آرت، 
به ويژه نقاشی های وارهول، همگن و هماهنگ است با صنايع و 
توليدات تکراری و زنجيره ای كه با به رخ كشيدن جنبۀ تکرار 
مکانيکی، مشخصۀ كل محيط بيرون و فضای جامعه را در 
هنر خود جعل می كنند. هيچ مرجعی برای اين تصاوير وجود 
ندارد، چراكه فضای جامعه بيرون در همين تصوير خلاصه شده 
است. آثار اندی وارهول گويای اين مطلب است كه گويی 
ازاين پس هنر تبديل به شبيه سازی تصاوير و ابژه های جهان 

.(Baudrillard, 1992: 9-10) معاصر می شد

يافته ها: گونه شناسی »كيچ« در آثار اندی وارهول

 در دوران كنونی، اثر هنری به كالای صرف بدل می شود. 
اگرچه در آثار هنری بورژوايی كالاشدگیِ پروبلماتيك آثار هنری 
به آن ها نوعی خودبنيادی می بخشيد، در دوران سرمايه داریِ 
متأخر، اثر هنری به كالايی بدون تناقض، بدل می شود و كاركرد 
انتقادی خود را از دست می دهد. اثر هنری به عملی روزمره و 
اعمال روزمره به هنر تبديل می شوند. از بين هنرمندان، وارهول، 
چهره ای نمادين از مبدل پوش های زيبايی شناسی را نشان 
می دهد. هنگامی كه می گويد همه آثار هنری زيبا هستند و 
من ناچار به انتخاب نيستم و تمام آثار هنر معاصر با يکديگر 
برابر هستند، موضع بی تفاوتی را اتخاذ می كند؛ از نظر او هنر 
همه جا هست و ازاين رو از اين به بعد وجود ندارد. بامطالعه و 
بررسی آرای اندی وارهول، مشاهده شد كه آثارش در دو گونه، 
قابل بررسی است: »كيچ مبتنی بر محتوا« و »كيچ مبتنی بر 
فرم«. در گونه »كيچ مبتنی بر محتوا«، موضوع بازنمايی از 
قبل، دم دستی و سطحی است اما در »كيچ مبتنی بر فرم«، 
نحوۀ ارائه و تکنيك نمايش، عوام پسند سطحی است كه در 

جدول زير قابل مشاهده است.
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استراتژی های كيچ مبتنی بر محتوا

استراتژی های كيچ مبتنی بر محتوا در آثار وارهول شامل 
بازنمايی امر پيش پاافتاده و بازتوليد تصاوير روزمره است.

بازنمايی امر پيش پاافتاده: اين استراتژی، شامل انتخاب  -
امرهای سطحی و پيش پاافتاده است؛ مانند انتخاب سوژۀ 

موز، گربه و ....
بازتوليد تصاوير روزمره: در اين استراتژی، تصاويری  -

كه در زندگی عادی و روزمرۀ مردم به كرات در تصاوير و 

تبليغ های رسانه ديده می شود، مجدد و به شيوۀ تکراری 
بازنمايی و ارائه می شود؛ مانند ارائه نوشابه ها و قوطی 

كنسروهای مورد مصرف ...

استراتژی های كيچ مبتنی بر فرم

استراتژی های كيچ مبتنی بر فرم شامل تکنيك پيش پاافتاده، 
كلاژ، تحريف مرجع، انباشت و تکرار است. برای روشن شدن 
نمود اين واژه ها، پس از ذكر تعاريف در هر ويژگی، مصاديقی 

از آثار مطرح اندی وارهول انتخاب شده است.

گونه بندی »كيچ« در آثار اندی وارهول

مصاديق و نمونه هااستراتژیگونه
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)نگارنده، 1402(

جدول 3. گونه بندی »كيچ« در آثار اندی وارهول
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اين تکنيك، وارهول به  - تكنيک پيش پاافتاده: در 
تکنيك ارائه سطحی تأكيد می كند. به طور مثال، با چاپ 
تصوير نقاشی »موناليزای داوينچی« و »اثر جيغ ادوراد 
مونش« يا چاپ »برند اپل«، با رنگ های اغراق آميز و 
تکنيك چاپ، هنر را در ارائه به سطحی ترين حالت 

ممکن می رساند.
كلاژ: در اين استراتژی، وارهول با كلاژ استيکرهای  -

متفاوت و در هم تنيدن تصاوير آشنا و ناآشنا، كيچ را در 
ارائه عرضه می كند.

شکل 1. نمودار گونه بندی »كيچ« در آثار اندی وارهول: كيچ مبتنی بر محتوا و كيچ مبتنی بر فرم. )نگارنده، 1402(

با  - آثارش  از  بسياری  در  وارهول،  مرجع:  تحريف 
تحريف تصاوير آشنا و مطرح در حوزه های مختلف، 
مانند قرمز كردن لب، در تصوير »مائو« ارائه را كيچ 

می كند.
انباشت و تكرار: تکرار و يا انباشتی از تصاوير آشنا و  -

ناآشنا بارنگ های تند و تودرتو، نيز در گونۀ كيچ های 
مبتنی بر فرم و ارائه كيچ قرار می گيرد.

نتيجه گيری

كيچ همواره حاكي از مفهوم »نابسندگي زيباشناختي« است و اغلب چنين نابسندگي  را مي توان در ابژه هاي 
واحد يافت؛ ابژه هايي كه كيفيات صوري شان )مصالح، شکل، اندازه و غيره( به محتوا يا قصديت فرهنگي شان 
بي ارتباط است. در اين گونه آثار تمامی عناصر فرمال به عناصر تزئينی بدل می شوند و فرم هنری به صرف چينش 
تصادفی عناصر متفاوت تبديل می شود. ويژگی هايی كه از آثار اندی وارهول در دو گونه، قابل تبيين است: »كيچ 
مبتنی بر محتوا« و »كيچ مبتنی بر فرم«. در گونۀ »كيچ مبتنی بر محتوا«، موضوع بازنمايی از قبل، دم دستی و 

سطحی است اما در »كيچ مبتنی بر فرم«، نحوۀ ارائه و تکنيك نمايش، عوام پسند سطحی است.
استراتژی های كيچ مبتنی بر محتوا در آثار وارهول شامل بازنمايی امر پيش پاافتاده و بازتوليد تصاوير روزمره و 
استراتژی های كيچ مبتنی بر فرم در آثارش شامل تکنيك پيش پاافتاده، كلاژ، تحريف مرجع، انباشت و تکرار است.

بر اساس دسته بندی فيشر از »كيچ« نيز، آثار وارهول را می توان در »ديدگاه عرفی نگر« جای داد. از هرگونه 
پيش داوری ارزشی به دور است و وجود تمام هنرها و هنر عامه پسند را ضرورت عصر خود می داند. وارهول همۀ 
فرهنگ ها و اشکال هنری را هم ارزش می بيند و هيچ گونه تمايز ميان رسانه ها و انواع قالب های هنری قائل نيست.
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پی نوشت
1. landscaping

در قرن بيستم، اصطلاح انگليسی پروپاگاندا اغلب با رويکردی كنترل كننده همراه بود، اما از نظر تاريخی، پروپاگاندا يك . 2
اصطلاح توصيفی خنثی از هر مطلبی است كه عقايد يا ايدئولوژی های خاصی را ترويج می كند. گونه ای ارتباط است كه در آن، 
.(Calinescu, 1987: 236)  اطلاعات هماهنگ و جهت دار برای بسيج افکار عمومی از طريق تبليغات، پخش و فرستاده می شود

ريويژنيسم يا بازخوانی، بهترين روش بازنمايی تمايل شاعر برای كشف منبع ارتباط با حقيقت و بازخوانی متن های پيشين بر اساس . 3
تجارب شخصی خود اوست. هدف ريويژنيسم تغييرِ  ماهيت حقيقت و سنت نيست بلکه ما را در تطابقی تحول يافته با آن نگه می دارد.

Harold Bloom: هارولد بلوم منتقد ادبی آمريکايی و پروفسور استرلينگ علوم انسانی در دانشگاه ييل بود. او در سال 2017، . 4
مشهورترين منتقد ادبی در جهان انگليسی زبان ناميده شد.

Clement Greenberg: نقاد هنری بسيار تأثيرگذار قرن بيستم : شهرت او بيش از همه به دليل دفاعش از مکتب »آبستره . 5
.(Greenberg, 1989: 3–21) اكسپرسيونيسم« است

Abraham Kaplan: زاده 1918م و اولين فيلسوف آمريکايی در حوزۀ علوم رفتاری: كتاب معروف او رفتار تحقيق است.. 6
Milan Kundera: )11929 –2023م.( نويسندۀ اهل جمهوری چك و نويسنده كتاب جاودانگی و سبکی تحمل ناپذير هستی.. 7
Herman Broch: )1886 –1951 م.( يك نويسنده اتريشی كه سه گانۀ خوابگردها مشهورترين اثر داستانی اوست.. 8
Jhon Fisher: اسقف، كاردينال و آكادميك و رئيس دانشگاه كمبريج.. 9

10. Avant-garde and Kitsch
11. Partizan Review
12. Kitschmensch
13. Tolerant Hierarchical
14. IntolerantHierarchicalism
15. Centimental
16. Conventionalist
17. Pluralistic Hierarchicalism

Herbert Gans: متولد 1927 م در كلن آلمان و هفتاد و هشتمين رئيس انجمن جامعه شناسی آمريکا.. 18
19. Coding
20.  Theoretical Saturation

 Poshlost: يك كلمه روسی برای يك ويژگی منفی شخصيت انسانی يا شئ يا ايده ساخته دست بشر است. به عنوان نمونه ای . 21
از واژه های به اصطلاح غيرقابل ترجمه و كلماتی كه برايش هيچ معادل دقيق و تك كلمه ای انگليسی وجود ندارد. توشه های 

فرهنگی زيادی در روسيه به همراه دارد و توسط نويسندگان مختلف به طور مفصل موردبحث قرارگرفته است.
اصطلاح »ژارگون« معادل فارسی Jargon به معنای »زبان فنی«، »دشوارگويی« و »گفتار نامفهوم« است؛ يعنی اصطلاحی فنی . 22

است كه عموماً معنی اش را نمی دانيم و درواقع اسير دشوارگويی شده ايم
23. Collecting Rubbish from the Street
24. Mecklenburg
25. “To Make Cheap”
26. Sketchy

Fredric Jameson: زادۀ 14 آوريل 1934م او منتقد و نظريه پرداز ماركسيست آمريکايی است و بيشتر به خاطر تحليل روندهای . 27
فرهنگی و خصوصاً تحليل پست مدرنيته و سرمايه داری معروف است. از آثار برجسته جيمسون می توان از پست مدرنيسم: منطق 

فرهنگی سرمايه داری متفاخر و ناخودآگاه سياسی نام برد.
Andy Warhol: )1928-1987 م( هنرمند، نويسنده و فيلم ساز پيشرو آمريکايی، از بنيان گذاران هنر پاپ دهه 1950 در . 28

ايالات متحده بود. او شناخته شده ترين چهرۀ هنر پاپ و دارای انديشه های آوانگارد بود. در 1961م وارهول آنچه آن را »پاپ 
آرت« می ناميم به معنای نقاشی كه بر تکثير تصوير اقلام روزمره استوار بود ارائه داد و در 1962م مجموعۀ شاخص » سوپ 
كمبل« را به نمايش درآورد كه او و اثرش را برای اولين بار موردتوجه بسيار قرار داد. در 1964م او استوديوی شخصی خود را 
كه يك انبار رنگ شدۀ نقره ای بود افتتاح كرد و نام »كارخانه« (The Factory) بر آن نهاد. مکانی كه پس ازآن برای بسياری از 
هنرمندان آن عصر، سلبريتی ها، ستاره های هاليوود و ثروتمندان آمريکايی به نامی آشنا بدل گرديد. پرتره های متعددی كه 
او در طی سال های دهه شصت ميلادی از انواع چهره های مشهور سياسی، سينمايی، موسيقی و غيره توليد كرد، امروزه جزء 

.(Warhol, 2011) .گران قيمت ترين آثار هنری محسوب می شوند
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هنر پاپ، هنری كمابيش طاغی و ضدارزش های هنری آكادميك بود كه در ميانۀ قرن بيستم پا گرفت. آثار اندی وارهول باوجودآنکه در . 29
زمان حياتش مخالفان بسياری در ميان منتقدان داشت، محبوبيت عام زيادی كسب كرد و او را به يکی از جنجالی ترين شخصيت های هنری 

مبدل كرد. هم اكنون بزرگ ترين موزۀ دنيا كه به يك هنرمند اختصاص دارد در پيتزبورگ پنسيلوانيا موزۀ اندی وارهول است.
Cybernetic نام نظريه ای است كه مناسبات انسان و ماشين و مناسبات ماشين ها با يکديگر را تبيين می كند. اين نظريه را . 30

نوربرت وينر در سال  1948  مطرح كرده است.
31. Reproduction
32. Simulation
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Abstract

The term “kitsch” in the 1860s to the 1870s was used by the painters and art dealers 
of Munich in order to present weak works of art. But after the first decades of the 20th 
century, kitsch became an international term. On the other hand, Andy Warhol was a 
leading American artist, writer, photographer and filmmaker and one of the founders of 
Pop Art in the 1950s. In the United States, he was one of the most well-known figures of 
Pop Art and had avant-garde ideas. The purpose of this research is to expand the concept 
of kitsch in art and to analyze the typological concept of kitsch in the works of Andy 
Warhol.

The main research question is how to analyze the typology of this concept in the works of 
Andy Warhol. In this regard, the research method is based on qualitative content analysis, 
using coding with an inductive approach. In this research, firstly, the terminology and 
genealogy of the concept of “kitsch”, then, the opinions raised about the aforementioned 
word have been examined and an analytical classification of these opinions has been 
given. Following that, in order to understand the ways of producing kitsch in the work, 
a typological analysis of the concept of kitsch in Andy Warhol’s works has been done. 
The results of the research show that kitsch always refers to the concept of “aesthetic 
inadequacy”. Furthermore, in this era, the work of art often becomes a mere commodity. 
The work of art becomes an everyday thing and the everyday thing becomes art. In 
addition, two types of kitsch based on content and kitsch based on form can be explained 
in Warhol’s works. The content-based kitsch strategy includes the representation of 
the banal and the reproduction of everyday images, and the form-based kitsch strategy 
includes the banal technique, collage, reference distortion, accumulation and repetition.
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